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"Sound of Silence" is a reflection on one of the works of Abdulrazak Gurnah, an African 
novelist who won the Nobel Prize for Literature, in 2021. The purpose of the article is to 
examine the signs of interactions between the two social worlds of the colonizer and the 
colonized, which, like the suffering engraved on the consciousness/unconsciousness of the 
narrator, encourages a writer like Gurnah to write about his destiny. The whole life of the 
author/narrator has been involved in colonialism and post-colonialism, and this is what 
imposes the post-colonial theoretical and methodological framework of this writing. The book 
"Admiring Silence" somehow expresses an ambivalent and shadowy whole that has one end in 
the homeland and the other end in exile. The book describes and compares the painful 
odysseys of sounds, colors, cultures, geographies, politics, etc. The main structure of the story 
and the driving force of the adventures are formed by dualities based on time, place, language, 
personality, culture and society. According to the historical nature of such novels, Gurnah's 
story has also put a human effort on paper to be the voice of Subalterns. His success rate is 
fluctuating and ambiguous. This silent work is expression of wounds. 
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 «صدای سکوت»
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   ها: واژهکلید

ادبیات پسااستعماری، استعمار، 

عبدالرزاق گورنه، ضیافت سکوت، 

 مهاجرت

 

هلد   . اسلت برنده جایزه نوبل  ادبیلات   نویس آفریقایی تأملی در یکی از آثار عبدالرزاق گورنه، رمان« صدای سکوت»
شلده بلر   های تعاملات دو جهان اجتماعی استعمارگر و استعمارشده اسلت کله همنلون رنل   ل      مقاله بررسی نشانه

کنلد. سراسلر زنلدگی    درباره سرنوشت خود ترغیل  ملی  ای چون گورنه را به نوشتن آگاهی/ناخودآگاهی راوی، نویسنده
شناختی پسااستعماری این راوی درگیر استعمار و پس از استعمار بوده و هم این است که مبانی نظری و روش نویسنده/

روشن است کله یل  سلر در    به نحوی بیانگر کلیتی متزلزل و سایه« ضیافت سکوت»کند. کتاب نوشتار را تحمی  می
هلا و ... را  ها، جغرافیاهلا، سیاسلت  ها، فرهنگای دردناک از صداها، رنگدیگر در غربت دارد. کتاب اودیسهوطن و سر 

های مبتنی بر زمان، مکان، زبان، برنده ماجراها را دوگانه کند. ساختار اصلی داستان و نیروی پیشتوصیف و مقایسه می
ها، داستان گورنه هم تلاشی انسانی ریخی این گونه رمانبخشد. بنا بر سرشت تاشخصیت و فرهنگ و جامعه شک  می

 هاست.را روی کاغذ آورده تا صدای فرودستان باشد. میزان توفیق او در نوسان و ابهام است. این اثر سکوتی بیانگر زخم
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 3عبدالرزاق گورنه  « ضیافت سکوت»خوانش پسااستعماری رمان « صدای سکوت»

 

 

 مقدمه: صدای سکوت

اشاعه هویت به  و نیاز بریتانیا( 40: 1380) «انگلستان در امپریالیسم اعتلای»دوره  با انگلیسی ادبیات تثبیت با اشاره به تقارن ایگلتون

 عبارت در و است برجسته بودنانگلیسی اول عبارت در. سازدمی جدا را «انگلیسی ادبیات» و «انگلیسی ادبیات» مفهوم ملی، دو

 این»توانند با تجهیز به هویت ملی می بریتانیا خدمتگزاران گویدمی اول گزینه اهمیت بالدی  با تأکید بر رو کریس این از. ادبیات دوم
 های داستان»های این نوع ادبیات یکی از جلوه(. 41 :همان) «کنند اعمال مستعمرات ارادهسست مردمان بر را فرهنگی برتری

 شرلوک های داستان گریَ،  دوریان تصویر بادگیر، های بلندی ایر،  جین کروزو، رابینسون توفان،: »است؛ شام  آثاری مانند «امپراتوری
ای معرو  به پیدایش دورهواقعیت استعمار و  تغییر، اما بودندنویسندگان این آثار همگی اروپایی (. 72: 2004 پری) «و ... هلمز

توان آنها را ادبیات مهاجرت یا تبعید خواند. این آثار انگلیسی، به ظهور آثاری از نویسندگانی غیراروپایی انجامید که می پسااستعمار
ها، رویدادها بودند، اما در محتوا و مضمون، روایت زبان کشورهای استعمارگرشناخته شدند. آنها به  1«زبان یادبیات انگلیس»بعدها با نام 

نویسندگان انگلیسی )اروپایی( متفاوت بودند. در  کانونیو واقعیات تاریخی، سب  و  تی در نوع کاربرد زبان انگلیسی هم با ادبیات 
های عبدالرزاق گورنه در زمره (. داستان2002طلبید )نگ : ا مد، های خاصی مییارها و شیوهنتیجه نقد و بررسی هم این آثار هم مع

 گیرند.همین گونه ادبی قرار می
 ، در شرق آفریقا، در جوانیزنگبار 1948متولد هایش درگیر مناسبات استعماری بوده است. گورنه زندگی گورنه نیز همنون داستان

در مقام صا    2017مدرک دکترا گرفت و در  «آفریقا غرب هایداستان نقد معیارهای» رساله با 1982ر پناهنده شد؛ دانگلستان  به
با موضوع ادبیات  2«واسافیری»مجله  سردبیر ها بازنشسته شد. او سال کِنت دانشگاه «پسااستعماری ادبیات و انگلیسی ادبیات»کرسی 

سالگی، غم غربت گورنه را به نوشتن تجاربش برانگیخت که  20کند. از همان پسااستعماری بود و هنوز در انگلستان زندگی می
(، 1996« )ضیافت سکوت»(، 1994« )بهشت»(، 1990« )داتی»(، 1988« )راه زوار»( به ثمر رسید. 1987« )خاطره کوچ»نخست در 

 کمیته رئیس( دیگر آثار او هستند. 2020« )زندگی پس از مرگ»( و 2017« )قل  شنی»(، 2005« )بیابان»(، 2001« )کنار دریا»
 تأثیرگذار» های نوشته دلی  به را او نیز نوب  کمیته و خواند «جهان پسااستعماری نویسندگان ترین برجسته از» را گورنه ادبیات، نوب 
آثار او  که است بر آن کینگ، منتقد ادبی، بروس. دانست جایزه این دریافت شایسته «پناهجویان سرنوشت و استعمار تأثیرات درباب
ازجاکندگی و  هایی مانند ازخودبیگانگی،وی ویژگی های تر ساخته است و شخصیترا گسترده شرقی آفریقای قهرمانان جهان
 درباره در جستجوی معنا هایپرسش و تنهایی و ا ساس بیگانگی به این همه بیابان و دریا کنار ،سکوت ضیافتبودن دارند و اضافی
را  گورنه آثار نویس،رمان منگیست، (. مازا2012پردازند )فلیسیتی، مهاجران می« خانه»معنای  قیقی  و گسیختهازهم های هویت
آثار گورنه  .(2021شود )مِنگیست،  نمی شنیده که صدایشان داندکسانی می زندگی موقر و مصّر بر گوش دادن به صدای هاییداستان

ای دردناک از صداها، گیرد. اودیسهبه نحوی بیانگر کلیتی هستند که ی  سر آن در زنگبار و سر دیگر آن در انگلستان قرار می
 کند.روایت می خورده راویژه، تاریخ مناسبات دو جامعه به هم گرهبه« ضیافت سکوت»ها و ...؛ ها، جغرافیاها، سیاستها، فرهنگرنگ

مسئله اصلی گفتمان استعماری و پسااستعماری همین مناسبات است. مواجهه دو جهان، دو فرهنگ و دو جامعه. و این تحلی  
رو که در جهان واقع پسااستعماری است. استعمار  ، بلکه از این«پسااستعماری»پسااستعماری است، نه به دلی  وجود رویکردی به نام 

کنند. های آن واقعیت را با خود  م  میاند که زخم یا الهامها را دستکاری کرده و در نتیجه متونی خلق شدهها و فرهنگذهن

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. English literature 

2  .Wasafiriکه از از ریشه عربی سافاری گرفته شده است.« مسافران»ای در زبان سوا لی به معنای : واژه 
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تواند از این زخم ننویسد. او باید در این تاریخ خود و دیگری را بشناسد و بازبشناساند. این نوشتار در ای همنون گورنه نمینویسنده
جوی صدای سکوتی که در عنوان و متن کتاب آمده است. گفتمانی را است. مهمتر از همه پیهای این بازشناسی جستجوی ویژگی

این درد را به »ای چون گورنه را به نوشتن درباره سرنوشت دردناک خود ترغی  کرده است. او تلاش کرده است کاود که نویسندهمی
 (. 1: 1400)گورنه، « سکوت وادارد

نه،  د مشترکی بین جامعه او، تجربه فردی و مضمون آثار وی و جامعه ایرانی، در سطوح مختلف های آثار گورعلاوه بر ویژگی
سا ت  در. (1391نیست )یانگ،  استعمارشدن و استعمار پدیده خود به وابسته الزاماً پسااستعماری وجود دارد. در سا ت نظر، رویکرد

 برای نمونه،. نیست استعمارشده ویژه جوامع ایپدیده فرودستی/فرادستی تجربه و خواهیبرابری و قدرت ساختارهای سیاسی،
در سطح . است استعماریموجد و بازتولیدکننده تجارب شبه ناخواسته به انحای مختلف گرایی یا هر نوع کلیت سیاسی متمرکز،ملی

گذشته از همه  ه جوامع چند فرهنگی وجود دارد.بودگی و هژمونی در همتقلید، درمیان یا بودنهایی مانند دورگهفرهنگی نیز ویژگی
مسئله مهاجرت و کوچ و ادبیات معطو  به آن تجربه جهانی مشترکی است. از این  بینیم،اینها، همننان که در پیشینه پژوهشی می

 کاوی آثار کسانی همنون گورنه، همزمان نوعی خودکاوی بر ما نیز هست. رو، گفتمان

 پیشینه پژوهشی  
 در ها ابتداآغاز شد. این نوشته 1380ا مد بگذریم، در دهه پسااستعماری در ایران، اگر از آثار کسانی چون شریعتی یا  تی آلنوشتار 
در این مجال فقط  شناسی رای  شد.های معرفتی همنون جامعهکرد و سپس در سایر  وزه ظهور انگلیسی ادبیات و زبان های دانشکده
 ایم. ر ادبی نویسندگان غیراروپایی )ایرانی، آفریقایی و ...( پرداختههایی مرتبط با آثاپژوهش

 خلاصه پیشینه پژوهشی ادبیات مهاجرت و تبعید :1جدول
 ابعاد

 

 نویسنده

 قلمرو پژوهش اصلی سؤال
 روش

 پژوهش
 های اصلییافته

کولایی و 
زاده پازوکی

(1390) 

نقش ادبیات پسااستعماری 
 در هویت نوین هند

نویسنده دوره شش 
 استعمار و پسااستعمار

 دیالکتی  فرهنگی و زبانی/ نیاز به بازسازی هویتی تحلی  محتوا

تفرشی مطلق 
(1390) 

 توصیفی-تحلیلی دو رمان ناصر غیاثی ادبیات مهاجرت ایرانی
معرفی کلی ادبیات مهاجرت ایرانیان/ تفاوت نسلی ادبیات مهاجرت 

 فارسی

مهروند و زلیکانی 
(1390) 

ادبیات، روایت و 
 استعمارزدایی

 فرو چیز همه رمان
 پاشد: چینوا آچبه می

 شناسیروایت
داستانی، توصیف جامعه پیشااستعمار نیجریه، راوی برون

 استعمارزدایی روایت

 بردباری
(1390) 

های ادبی مقابله استراتژی
 با استعمار

تا چههای بوچی اِمهرمان
 )نیجریه(

 استراتژی ابطال و سازگاری زبانیکشف دو  تحلی  زبانی

افشاری و زاهدی 
(1392) 

 مهاجرت تجربه بازتاب
 استرالیا ساکن ایرانیان

 :«آینه در» نمایشنامة
 عیدانی محمد

 شخصیت و هویت تحلی  رفتن و سرگشتگی تحلی  شخصیت

 ونارجی و فرخنیا
(1392) 

شیوه واکنش شاعران به 
 استعمار

نمونه شعر از  100
 جنوبیآفریقای 

 دو محور پایداری و تجدید  یات فرهنگی تحلی  محتوا

میرزایی و امیریان 
(1394) 

 واکنش آثار ادبی به استعمار
های پسااستعماری رمان

 الجزایر
 خودآگاهی هویتی و زبانی متون؛ تقاب  یا استعمار تحلی  محتوا
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 ابعاد

 

 نویسنده

 قلمرو پژوهش اصلی سؤال
 روش

 پژوهش
 های اصلییافته

 اجتی و رضی 
(1395) 

 خوانش پسااستعماری رمان
رمان رازهای سرزمین 
 من: رضا براهنی

 سازی، مقابله سمبلی امریکایی، غیریت-تقاب  ایرانی تحلی  گفتمان

 رضی و  اجتی
(1395) 

 خوانش پسااستعماری رمان
رمان جزیره سرگردانی: 

 سیمین دانشور
 دوگانه خودباختگی و خودباوری ملی تحلی  محتوا

 یدری و البرزی 
(1396) 

تجربه فرودستی و نقش 
 روشنفکرانمقاومتی 

ها: ا مد رمان همسایه
 محمود

 خودآگاهی فرودستان و روشنفکران تحلی  محتوا

 همکاران و ملایی
(1396) 

 واکنش آثار ادبی به استعمار
 از ادبی اثر سه

هندی و  نویسندگان
 ایرانی

 مسائ  زبان، هویت، استبداد داخلی، فرودستی زنان و مقاومت تحلی  محتوا

اصغری و غلامی 
(1397) 

های پسااستعماری در مؤلفه
 رمان/ سوریه

رمان راه خورشید: 
 عبدالکریم ناصف

 تقاب  خود/دیگری، فرودستی/فرادستی، مقاومت استعمارشده تحلیلی-توصیفی

 (1399باغنری )
بازنمایی جامعه استعمارشده 

 الجزایر

گانه الجزایر محمد سه
 دی 
 

تحلی  محتوا و 
 روایت

صدای فرودستان، سلطه و دوپارگی اجتماعی،  روایت غیرساختارمند،
 شدهمقاومت آگاهانه، نژادپرستی درونی

آلبوغبیش و 
 بختیاری

(1401) 

وجوه تعام  استعمارگر و 
 استعمارشده

مجموعه داستان دو دنیا: 
 گلی ترقی

 تحلیلی-توصیفی
بودگی زمانی و مکانی راوی، آوارگی روانی در زمان، ذهنیت درمیان
 سازیها، تقلید و بازیابی فرهنگ بومی، دیگریشخصیتدوپاره 

 

های مرتبط تقریباً نزدی  به ی  دهه است. همننین، در این گزیده پژوهشی درباره آثار گورنه وجود ندارد و اگر سابقه پژوهش
شناسی هم بیشتر مطالعات تحلی  محتوایی هستند و تقدم فضیلت باشد، مقاله  اضر امتیاز پیشقدمی را خواهد داشت. در بخش روش

ترین مبحث جدول  شود. مهمشناختی مهمی دیده نمیتمان به کار گرفته شده، در نهایت تمایز روشآنجا هم که تحلی  روایت یا گف
های پژوهشی نیز به هم نزدی  ها بسیار است. به دلی  یکسانی تقریبی مبانی نظری، یافتهفوق بخش نتای  است که در آن شباهت

بودن، خودباختگی، دیگربودگی، نگاه خیره، فرودستی، فرهنگی، دورگهشده است که عبارتند از : اروپامداری، سلطه غرب، دیالکتی  
تقلید، مسائ  مربوط به زبان و هویت، مقاومت، پایداری و تجدید  یات فرهنگی. این مطالعات از جهت گفتمانی ویژگی مشترک 

ویژگی که عمدتاً برآمده از خود متون است و  سویه به غرب ارزیابی کرد. اینتوان آن را نوعی نگاه نسبتاً ی تری نیز دارند که میکلی
کند و در عم  به جای فهم دیالکتی  و پینیدگی موضوع، مرکز می« شناسیشرق»را جایگزین « شناسیغرب»نه پژوهشگران آنها، 

 کند. ثق  فرادستی و سلطه را جابجا می

 نظریه و روش
تلوان بله   ی بابا و گایاتری اسپیواک. خاستگاه نظری این متفکلران را ملی  نظریه پسااستمعاری سه ضلع طلایی دارد: ادوارد سعید، هوم

در ترتی  به نظریه انتقادی )آدورنو، گرامشی و ...(، نظریه روانکاوی )لاکان( و نظریه واسازی )دریدا( برگرداند. رویکرد و فرایند تحقیق 
سازد پرابلماتی  آنان است. این سه متفکر استعمار و نزدی  میاین سه گونه رهیافت تا  دی متفاوت است، اما آننه این سه را به هم 

سازند و در نهایت هر کدام توصیف و تحلی  و راهکاری برای اص  مسئله، یعنلی سللطه غربلی ارائله     پس از استعمار را پرابلماتیزه می
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پردازی و پژوهشگری در باب مسائ  کنند. به هر  ال، چنان که در اطلاعات بخش پیشینه پژوهشی مشخص است، هر گونه نظریهمی
ای نظلری را شلک    ها منظومله اند. امروز این تلاشمرتبط با استعمار و پسااستعمار پای در قلمروهایی دارد که این سه نفر کشف کرده

بندی که مفص توان عناصری را برشمرد نام برد. در سا ت نظری، می« گفتمان پسااستعماری»توان از آن به عنوان داده است که می
های مقاله و نیز فرم نوشتاری آن، که مفاهیم را در هنگام تحلی  متن توضیح این گفتمان روی آنها استوار است. با توجه به محدودیت

 ایم.دهد، عناصر مورد نظر را در جدول زیر خلاصه کردهمی

 ابعاد نظری گفتمان پسااستعماری :2 جدول
 مقولات رویکرد متفکر

 بندی استراتژی ، موقعیت استراتژی گرا، غیرعقلانی، تنب ، نادان، هوسران، صورتشناسی، شرق سنتشرق گفتمانی سعیدادوارد 

 زدایی نمایشیشناسی وارونه، فرودستان، نقش روشنفکران، فردگرایی غربی، مقاومت، تبعیضشرق واسازانه اسپیواک

 بودگی، ابهام و دوسویگی و تزلزل، نگاه خیره، مقاومتدرمیانبودن، تقلید، دورگه روانکاوانه هومی بابا

 گانه ادغام، بازگشت و مبارزهروشنفکر بومی، نژادپرستی، هویت ناتمام، مرا   سه روانکاوانه فانون

 شناختی، تاریخی و علمی خوانش پسااستعماری: تمرکز و تأم  در پیامدهای استعماری تولید متون، ادبی، انسان گفتمانی اشکرافت

 انسان نامرئی، تبعیض گفتمانی الیسبن

توان ادعا کرد شناسی پسااستعماری پیش از هر چیز اشاره به ی  نکته از دیدگاه فلسفه علم ضروری است؛ اینکه نمیدر باب روش
و  هلا شناسی خاص و متمایز از جریان اصلی منطق علمی داشلته باشلد. اگلر چله روش    تواند روشرای مثال ی  نحله فکری، میکه ب

گیری مشخصی داشته باشد. مطالعات کسانی مث  پیتر وینچ درباره تجربه دور و نزدی  یلا  تواند معنا و موضعفنون انتخابی محقق می
کله   (1999اسلمیت )  کتاب ( و نیز1997تحریف تجربه زیسته افراد مورد مطالعه )گرین و لبیهان،  شناس وکروپات درباره مورخان قوم

شاید به همین دلای  است  .هایی از این مناقشه هستندنمونه شناختی باور دارد،روش مقولات به استعمارزدایی از روش به کم  برخی
شلناختی موجلود عملدتاً    اند و عناصلری روش شناختی نپرداختهزئیات روشکه نویسندگان اصلی گفتمان پسااستعماری نیز چندان به ج

 اص  کار پژوهشگران متأخر این  وزه است. در ک ، مقولات تحلی  آثار پسااستعماری بسته به  وزه مطالعلاتی متفلاوت اسلت. آثلار     
های متفاوت تحلی  محتوا، تحلی  روایلت، تحلیل    شناختی و ... و با استفاده از روششناختی، روانادبی نیز از منظرهای متفاوت جامعه

تنیلدگی نظریله و روش   کنلد و بله دلیل  درهلم    اند. تحلی   اضر از تحلی  متن به تحلی  گفتمان میل  ملی  گفتمان و ... بررسی شده
 ( متکی است.3شناختی )ج گفتمانی، به مفاهیم نظری و مقولات روش

 : ابعاد روشی گفتمان پسااستعماری3جدول
 شناختیمقولات روش های گفتمانی و مفاهیمرویه متفکر

سارا میلز 
(1997) 

سازی، سازی، ناهمزمانسازی، منفیغیرسازی، کلیت
 محدودسازی گفتمانی

 (گرایی ذات) سازیطبیعی سازی،ناهمزمان نمایی، عجی  سازی،اسطوره موضوع، انتخاب

دیوید سپر 
(1993) 

 تحلی  روایت و تاریخ
بندی، تصدیق سازی، نظارت و تفحص، طبقه، تخصیص، طبیعی1کردن، انکاراسانه شنزیبایی

 سازی مقاومت، اروتی 2سازیسازی، موهومزدایی، آرمانیانگاری(، بنیان)راست

 پرینس جرالد
(2005) 

 بودن،دورگه پسااستعماری: دیگری، محتوایی مفاهیم
 بودگی. میان در فرودستی، تقلید،

 ها،شخصیت نقش متن، و سوژه فاصله مکان، و زمان راوی، دید، کانون دید، زاویهشناسی: روایت
 هر مبحث  جم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1 .Negation 
2 .In substantiation 
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شده به معنای کاربست دقیق و کام  آنها در تحلی  نیست. زیرا این کاربست بیش و پیش از هر چیلز بله   ابعاد نظری و روشی ارائه
مند بررسی شود و نسلبت   کنند که عناصر متن به نحوی روششناختی کم  میهای متن مورد تحلی  وابسته است. فنون روشقابلیت

های تاریخی برجسته شود. تحلی  پیش رو مبتنی بر همه عناصر داستان است. به عبلارت  انی و واقعیتهای کلان گفتمآنها با چارچوب
رود، بستان بلین ایلن دو جهلان پلیش ملی     گر دو جهان متفاوت است و داستان در بدهدیگر با این فرض که متن مورد تحلی  توصیف

شناختی در پی شلناخت  بندی کند. این تحلی  جامعهوار صورتشتار داستانها را در متن بیابد و در ی  نوکوشد این ویژگینگارنده می
پردازد. در  قیقت سوال اصلی پژوهش را در محتوا های ادبی موجود در متن نمیکلیت یا گفتمان این اثر ادبی است و چندان به ویژگی

هلای نظلری و جزئیلات و    دیگر، در اینجا نیز الگلو  های فرمی و ساختاری. مث  هر پژوهش کیفیکند تا در ویژگیگیری میبیشتر پی
 ها خواهد بود. کننده پایایی یافتهشود، تضمینشواهدی که در بخش تحلی  متن ارائه می

 تحلیل اثر
گیرد. داستان مردی میانسال و زنگباری مهاجر و ساکن انگلستان است که نوعی سکوت خودخواسته را پیش می 1ضیافت سکوتکتاب 
داسلتان بلین گذشلته و  لال و      زملان بخشد. های مبتنی بر زمان، مکان، زبان، شخصیت و... شک  میصلی داستان را دوگانهساختار ا
شود. مکانی که در انگلستان )غرب( و زنگبار )شرق( جای داده شده است که بلر اسلتعمارگر و استعمارشلده    تقسیم می مکانمبتنی بر 
ناس  و...( همواره در نوسان بین دو مقوله شرقی و غربلی اسلت. شخصلیت ملدرن و سلنتی،      کند. فرهنگ )شام  زبان و مدلالت می

ها نمود وجهی در سایر شخصیتسواد و... همزمان در کاراکتر اصلی داستان و نیز به صورت خاص و ت مذهبی و سکولار، باسواد و بی
برنده ماجراها و گفتگوها نیز هست. از ابتدا تا انتها  ، نیروی پیشکند. این دوگانگی علاوه بر صورت بخشیدن به ساختار داستانپیدا می

شلود و  هوش و به عبارتی درست و نادرست جابجا میبه تناوب جایگاه گوینده و شنونده،  اکم و محکوم، ظالم و مظلوم، باهوش و کم
 برد.قصه را پیش می

شلود و  تان از زندگی کنونی راوی در انگلستان شروع میصفحه است. داس 263زیربخش )یا فص ( در  9کتاب شام  سه بخش و 
های میانی تأملات درونی و واکاوی گذشلته  بخشد. فص تأملات درونی و تعاملاتش با خانواده بخش مربوط به زمان  ال را شک  می

اقعی اسلت کله  تلی در سلطح     کند. نکته مهم در این بخش، فقدان تعام  وو نیز اتفاقات دوره پسااستعماری وطن راوی را روایت می
کنلد و در وطلن،   گیرد. زیرا راوی زمانی که در انگلستان است، درباره وطن خویش سکوت ملی گفتگو بین این دو فرهنگ صورت نمی

خواهلد کله   توانلد و نله ملی   گذارد. این سکوت، به نوعی بیانگر خط ممیزی است که نویسنده نه میخبر میاش را بیخانواده انگلیسی
دهد در  الی که در واقع دیگر انگلستان جلای او نیسلت. تحلیل     های آخر، بازگشت به انگلستان رخ میده بگیرد. در نهایت، فص نادی

کنلد و مقلولات را در داسلتان    پیش رو به جای آنکه بر مبنای مفاهیم و مقولات نظری پیش برود، سیر روایلی داسلتان را دنبلال ملی    
 اند.ها یا مقولات نظری همخوانی دارد، به صورت ایتالی  یا در گیومه نوشته شدهر جا که یافتهیابد. برای رعایت ایجاز، همی

 سکوت در غربت  
یلادآوری  »شود که به نوعی برای او به راز بدل شده اسلت. دردی کله   داستان با سخن گفتن راوی )مهاجر( از دردی جسمانی آغاز می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1  «Admiring Silence » رسد برمبنای کلیت داستان بوده باشد و گرنه شاید بهتر بود عنوان نظر میترجمه کرده است که به « ضیافت سکوت»را زینالی به

 گرداند.میبر« سکوت ستوده»را به 
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او پیش پزش  «. بخش زندگی ما لولیده و به کمین نشسته بودکه زیر پوسته به ظاهر رضایت های بودقراریها و بیروشنی از ناآرامی
های انسان»؛ راوی این را برای مقایسه با وضعیت «پزش  من»تواند بگوید شود. در انگلستان میرود و مقایسه دو جهان شروع میمی

اند. رفتار پزش  چنان اسلت  ناچار سکوت اختیار کردهبه( و 15)ص « نندکزندگی می های سیاهگوشهگوید که در یکی از ای میبیناره
افتاده یا فل  باستانی بودم که شنوایی و قدرت تکلم خود را از دست داده بود. گویی ی  انگار ی  کودک عق »کند که او ا ساس می

-آفریقلایی »شلمرد کله گویلا ملردم     هلا را برملی  یای از بیملار )همانجا(. پزش  برای دلداری او مجموعه« بومی غیرقاب  درک بودم
 کند. همه با آن دمخورند. بیمار کارائیبی نیست، اما سکوت می« کارائیبی

(. او یکی 10)ص « چگونه چنین جمعیتی ناگهان اینجا ظاهر شدند؟»پردازد. ها میدر ادامه راوی به مهاجرت خی  عظیم آفریقایی
یابد. اما با اشاره به سرنوشت پوکاهانتس، شاهزاده خانم سرخپوست کام  مهاجران به جامعه جدید می تسلیمهای یافتن آرامش را از راه
پوکاهانتس که فرمانده انگلیسی را از مرگ نجات داده بود، بعلدها بله انگلسلتان رفلت، در نهایلت در      -داند.    را ناممکن می این راه
هایی که مردمان امپراطلوری   الا این مهاجران شروع کردند به گفتن داستان -سپرددوردست در انگلستان، در تنهایی جان  یامنطقه

ای باشد؟ در هلر زمینله   بربر(. و در نهایت چه کسی قرار است 12)ص « خواندهای آنها را میآیا کسی داستان»با آنها آشنا نبودند. اما 
 قانون علیه آنهاست.

، همسلر  اِملا و میزبانی متفرعن.  ناخواندهدو فرهنگ است. مهمانی  تعام های ها یا زمینهتعام  با افراد خانواده راوی یکی از شیوه
گویلد  (. او در جلواب ملی  19)ص « شودتوانی به من زور بگویی، اما این مانع شکست و واماندگی تو نمیمی»گوید انگلیسی راوی، می

ر مورد تربیت دخترشان )آملیا( نیز نزاع را به سلطح تملدن و فرهنلگ    )همانجا(. آن دو  تی د« اممن وامانده نیستم، من ی  تراژدی»
گوید که خشم کنند. راوی میدر  ال افساد )سهم پدر( را متهم می نژاد سیاهدر  ال انحطاط )سهم مادر( و  انگلستاندهند و ارتقاء می

« های من دائماً در صف نخست خواهند بلود نارسایی ها ودر همیشه تاریخ بیماری»تواند مسیر تاریخ را عوض کند. و اعتراض من نمی
کنی یگانه قربانی تاریخ تو هستی. مگر نه اینست که ما در ابتدا با موتور بخار و چرا فکر می»گوید می فرادست(. زن از موضع 22)ص 

(. مرد با 23)ص « را بر عهده گرفتیمهای  م  پنبه، ... به قاره شما آمدیم. پس این ما بودیم که انجام کارهای کثیف و پست با واگن
کشیدن از منازعات فرهنگی، تصا   تنها ی  رن  ادغام،، آموزش استعماری، استحاله، استعمارزدگیسهم ما فقط »گوید و تمسخر می

 «.معامله خوبی بود»)همانجا(؛ و به طعنه، « شدن، گرسنگی و غرزدن به خاطر همه اینها بودپرچم و سرود ملی، تباه
دارای »شوند. به نظر مرد، همسر او، استعمارشلدگان را  های داستان، زن و مرد به نمایندگان دو جامعه یا تمدن بدل میر این پارهد

هلای خلود را ندارنلد و    داند که جرئت مواجهه با  قیقتِ محدودیتهای خود میو دشمنی، وابسته به بوی گند زخمتوزی کینهفرهنگ 
ممکن »کشد: اند، به رخ او می(. زن چیزهایی را که به آنان داده24)ص « و جبر تاریخ نیستند ایستایین از بند قادر به رهانیدن خودشا

هلای بریتانیلا آورده باشلیم؛ املا.. بلرای شلما       های عجی  و غری  برای نمایش در ملوزه وپرت است ما از سرزمین شما وسائ  و خرت
خیلر  »)همانجا(. در این منازعه، وجه اصلی استدلال همان چیزی اسلت کله اسلپیواک    .« آوردیم .. ازدواج مقدسو  یخنال، فردگرایی

 نامد. می« اعلای فردگرایی
بازتلابی  »شود. زن، وسواس مرد به نظم و ترتی  را گرایی( در تعاملات این دو نماینده فرهنگی دیده میانگاری )نوعی ذاتطبیعی

متملدن و نامتملدن   نیز همواره بر مبنلای دوگلانگی    اِماشمارد. تعاملات پدر و مادر ( او می26)ص « از ماهیت اقتدارگرایی و استبدادی
کند معرفی می« های سیاه جهانگوشه»های فعال در رود. راوی در معرفی پدرزنش )ویلویی( او را متخصص معامله با شرکتپیش می
کند )ص معرفی می« نخستین سورپرایز زندگی آنها»در ابتدا خود را شود. راوی دیده نمی بازشناسی هویتی(. در تعاملات آنان 27)ص 
یابلد؛ پلدرزن از   تعاملات ادامه می اگزوتی (. چناننه  تی زن او هم هر لحظه منتظر است که شوهر از رفتار والدینش برنجد. وجه 28
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ر ما وضعیت به این شک  نبلود. شلاید پسلر یل      کنند، روزگاها تحصی  میپوست در دانشگاه این روزها هزاران سیاه»پرسد: راوی می
هلای  آن، از دال نملودن ماندگی و طبیعیعق «. مانده بودندکنم آنها خیلی عق خورد و تصور میمهاراجه عجی  و غری  به چشم می

ناپذیر خود ظلاهر  جتناببه او اعتماد کن تا با همان تباهی و پستی ا»گوید: اصلی گفتمان استعماری هستند. زن در ادامه  ر  پدر می
دونده باشکوهی بود، بلا اینحلال مسللمان بلود،... ا تملالاً اهل        »افتد که شان میپوست در مدرسهای سیاه(؛ و یاد بنه29)ص « شود

(. درباب مقولات جمعی نیز همین نگلرش وجلود دارد. زیلرا پلدرزن     31)ص « خال کارت پی ای در قاره سیاه، سیاه مانند ت منطقه
هم با ازدواج آنان نیز در  اِما(. دلی  اصلی مخالفت مادر 30)ص « ما به کشور شما استقلال دادیم. به نظر تو خیلی زود نبود؟»گوید: می

  قیقت پوست سیاه داماد است. 
( یگانه 35)ص « های امپراتوریداستان»های زندگی مشترک همننان ادامه دارد. در سال عدم بازشناسیتقاب  دو نژاد و سازوکار 

هلای  های سلاختگی و طنزپردازانله داملادش یلاد گذشلته     کند. او با شنیدن داستانموضوعی است که پدرزن را به دامادش نزدی  می
درست نبود آنها را به این شک  رها کنیم. به تمام کارهای و شتناکی که از زمان رفتن ما در  ق همدیگر انجلام  »افتد: استعماری می

کنلد بلرای خلانواده زنلش     سازد. مرد ا ساس ملی می (. تولد فرزند اول جایگاه مرد مهاجر را بیشتر متزلزل36)ص « کناند، فکر داده
آید؛ گرچه معلم زبان در دبیرستانی انگلیسی است. او ا سلاس  کند و زبانش بند میاست. انگار به زبانی نامفهوم صحبت می« نامرئی»

هلای راوی  متوجله سلاختگی بلودن داسلتان     اِملا داند. می« ناپذیرقربانی نیروهای طبیعی اجتناب»کند و خود را تر م آنان را درک می
های او را پسندیده و تز دکترایش را به هملین موضلوع اختصلاص داده بلود. یکلی از      داستان« سب  روایی»)شوهرش( شده است اما 

کرد که برای تکمی  کار خود به آنها نیاز داشت. ها توجه میداستان هایی ازفقط به بخش اِمااین بود که »نکات مهم در این دادوستد، 
او آنهلا را  «. گفلت کله گلویی قلبلًا بارهلا آنهلا را دیلده اسلت        ها و افرادی که هرگز ندیده بوده سخن میبا این  ال طوری از مکان

 دانست.می« پذیر و معمولیبینیپیش»
کند که دیلده  شود یا خود را نامرئی میهای زیادی از داستان یا نادیده گرفته میخشرا الیسبن مطرح کرد. راوی در ب نامرئی بودن

شناختی یا روانکاوانه خود فرد نسبت داد که با توجه به فرهنگ سنتی و بسیار مقید های رواننشود. این ویژگی را شاید بتوان به ویژگی
سلازد. راوی  ها یا تروماهای فردی را به ی  ویژگی گفتمانی بلدل ملی  گیاو دور از  قیقت نیست، اما چارچوب روایی داستان، این ویژ

سلازد. املا در سلطح جمعلی یلا اجتملاعی، ایلن        هایی دارد که او را به تغییر نگرش مثبت و بخشاً تحقق آنها وادار یا قلادر ملی  قابلیت
زنلد و او را بله رفلتن در لاک    ملاعی و ...( پلس ملی   و نیز انضمامی )موقعیت شغلی و خاستگاه اجت گفتمانی فرودستیهای او را قابلیت

است. چناننه  تی بودگی تعلیق و دورگهبودن خودساخته او  التی از کند. نامرئیدار یا دست کم ترغی  میدفاعی به صورت سکوت وا
ده است. فرد استعمارگر اسم فرد زر برجسته شسه امه« توفان»ماند. مسئله اسم در نمایشنامه اسم او هم تا پایان داستان نامشخص می

همان ایکس )فلانی( صدام بزنی »شود: خوار است. کانیبال معترض می، به معنای آدمکالیبانگذارد که شبیه می کانیبالبومی جزیره را 
افتم که تو همه چیزمو اسم.... به این میگن واقعیت تاریخی... هر بار که منو صدا بزنی یاد این واقعیت تاریخی میبهتر است. یه آدم بی

 (.35: 1381زر، )سه« دزدیدی و  تی به هویتم هم ر م نکردی
او دانشجوسلت و همزملان در    .کنلد ها فراهم میروزهای نخست ورود راوی به انگلستان زمینه دیگری برای بررسی برخورد تمدن

نلام  « انگل  »دانشجوهای خلارجی را بلا صلفت     امانیز. در یکی از برخوردهای اولیه، ِ اِمااش، شوید که همسر آیندهرستورانی ظر  می
توانند از هواپیما پیاده شوند و در اینجلا  هزاران نفر می»داند که برد. پیتر، مدیر رستوران نیز دلی  پسرفت جامعه انگلستان را این میمی

های مادران و کودکانی بودند کله  ها و تصاویرِ صفتلویزیونی مملو از داستانهای ها و کانالروزنامه»(. همزمان 75)ص « زندگی کنند
کند، با توضیح تصلویر ذهنلی   )همانجا(. راوی هم با پیتر همدلی می« آمدندها و هدایا پایین میبازیهای هواپیما به همراه اسباباز پله
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شلده داخل  کلارتن کالاهلای انگلیسلی؛      های پاکسلتانی مخفلی  های هندی ساری و عمامه، جواندر فرودگاه جمعیتی با لباس»خود: 
هلایی از  هلای غیرقلانونی و گلزارش   و سوءمصر  مواد مخلدر، نلامزدی   های پرجمعیت، افزایش جرمهای تقلبی، افزایش خانهگذرنامه

(. راوی بلاز هلم   76)ص « مدانلی هایی از پایان تمدن که همه ملی بینیهای رنگی و پیشضری  هوشی پایین مادرزادی افراد سرزمین
« آینلد آنها با دلی سرشار از عشق به شما به اینجلا ملی  »گوید که به ظاهر مهاجران نگاه نکنند، زیرا کند و صرفاً با خود میسکوت می

 )همان(. این جمله، در واقع بیشتر  دیث نفس است؛ بیانگر وضعیت کلی ی  مهاجر و نیز ا ساس راوی در آن لحظه.
آن انسلان بیگانله از جامعله و موجلود     »کند که دیگلر  کند. در فردای ملاقات با او ا ساس می، راوی را دگرگون میمااِدوستی با 

ای در بلاب یلادگیری، بله    نیست. در تعاملات روزمره و آکادمی  نیز اعتماد به نفس پیدا کرده بود.  تی در مقاله« فرازمینی و افسرده
« ای کلاسلی  شلیوه »پردازد. برخورد معلم جال  است. زیرا عقیده او را ، به نقد آن می«ال ارتدکسیکشیده لیبراصول نم»جای تکرارِ 
 است.« ناپذیرتحم »کند که از نظر راوی به معنای می توصیف

ن، او را در پذیرد. زپسند که در آنها دختر پولدار، پسر تهیدست را میهای عامهکند. همنون داستانعمق پیدا می اِماعشق راوی و 
، اِملا نیلز از نظلر    خودبریلدن شده است و ایلن از  « ازخودبیگانه»گرداند تا زندگی در جامعه پیشرفته را یاد بگیرد. جوان مهاجر شهر می

ه کننلد های ملتهم در مقاب  اغواگری»بود و دوم اینکه او  قربانی ظلمی تاریخی)ناظر غربی( قهرمانانه است. به این دلی  که اولاً راوی 
گرفتن از با فاصله اِمادر این مر له از آشنایی، راوی باعث همدردی زن جوان است.  سکوتیعنی مظلومیت و «. رادیکالیسم هوشیار بود

خواهد بشود که از ایستارها و خودشیفتگی غربی فاصله دارد. از این رو سب  زندگی بورژوازی، به طور موقت به فردی بدل شده یا می
هلا بلرای آنهلا تعریلف نکلن. چلون       که از اینجلور داسلتان  »گوید برد به او می، راوی را به ملاقات والدینش میاِما نخستین باری که

(. البته این تغییر 91)ص « های مزخر  خواهند کرد.گیری و گفتن  ر شان گ  خواهد کرد و شروع به موضعهای نژادپرستانهپلیدی
 زودگذر است.

اصلاً داشتن »پردازد: های اولیه پس از استقلال گذرانده است، به نقد تشکیلات امپراطوری میدر سالراوی دوران کودکی خود را 
شد. بنابراین اداره مسلتعمره، تعلداد زیلادی از    خورد؟  قوق آنها البته از جی  مردم مستعمره پرداخت میامپراتوری به همین دردها می
را بله دورتلرین گوشله و کنلار جهلان       1های آکسلبری  التحصی  دانشگاهند( عمدتاً فارغکردطوری فکر مینوابغ )در مورد خودشان این

(. 82)ص « فرستاد تا بومیان را با دستگاه معادلات، شکسپیر و رومیان در بریتانیا، همزمان هم بترسانند و هم از آنها  مایلت کننلد  می
آنلان، بلکله    ادبیات و تاریخ خلود دبیات و تاریخ را به بومیان بیاموزند؛ نه لحن کنایی راوی آشکار است. این افراد آمده بودند تا علم و ا

 دستاوردهای معرفتی بریتانیای کبیر را. 
های مورد توجه در زمینه آثار پسااستعماری و بین استعمارگر و استعمارشده و در کل  نسلبت غلرب و بقیله جهلان،      از جمله تحلی 

رق اسلت  ش به غرب هایر دو سوی این رابطه است. در سوی استعمارگر، گویی فرافکنی فانتزیاز می  موجود د روانکاوانههای تحلی 
و امثالهم ارائه شده است. به عبلارتی، غلرب نوسلتالژی جهلان اصلی  روسلویی را در شلرق         غریبانگی، که تحت لوای بدویت معصوم

بوده است... و آفریقا برای اروپلا همنلون تصلویر تلابلو بلرای      نیازمند قوت قلبی از بیرون »جستجو کرده است. به قولی، اروپا همواره 
)آچبه، « افکند تا خود نیرومند و منزه شودعم  کرده است؛ محملی که ناخدا نقص جسمانی و اخلاقی خود را بر آن فرامی دوریان گریَ

راه بوده است. چناننه می  به رسلیدن بله   (. در سویه استعمارشده، تعام  با جهان غرب، گویا با ترکیبی از شوق و کین هم218: 2001
توزی قرار داده باشد. این تراشی و کینجایگاه یا وضعیت غرب آرزو باشد، اما ناتوانی در رسیدن به آن، خواهشمندان را در موقعیت دلی 
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 . منظور دو دانشگاه آکسفورد و کمبری  است.  1
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ر داستان گورنه نیز بیشتر کاراکترهای توان دید. دبابا میها را در آثار بیشتر متفکران رویکرد پسااستعماری، به ویژه فانون و هومی ایده
عشق پدرم به معلمان »و اینکه « به انگلیس برود. بهترین جا برای تحصی » گوید: شرقی چنین تمایلی دارند. برای مثال پدر راوی می

دداری راوی از (.  گویلا خلو  99)ص « های استعمار هنوز از بلین نرفتله بلود   تبارش با وجود صرا ت و فصا تش در مورد بدیانگلیسی
نگاری به مادرش،  اصل  هملین تردیلدها    اعلام اقدام به ازدواج و تولد فرزندش، طی سالیان طولانی زندگی در انگلیس، به رغم نامه

 بوده است. 
خیر هلا از تسل  روزنامله »گوید وضعیت نامناسبی بلود،  شد. راوی میها و نیز رفتار مردم انگلستان دیده میموقعیت دوگانه در رسانه

تر است. او که مجلوز  گفتند. در زندگی شخصی راوی موضوع پینیده( سخن می101)ص « های برهنهسرزمین انگلیس توسط خارجی
گوید که نگاه . راوی میدورگهشود؛ به خاطر تولد ی  بنه توصیف می« لکه ننگ»اقامت، شغ  و همسر و فرزند انگلیسی دارد، هنوز 

توانست ی  زن معمولی با نوعی آلودگی و تباهی سرکند. او دیگر نمی»بود که باید  اِماانی برای بقیه عمر تحقیرآمیز آنان به دلی  نگر
فرزنلدان  »شود: (. افکار پدرزن هم روایت می107)ص « ها داشته باشددردسر انگلیسی در بین انگلیسیانگلیسی باشد و ی  زندگی بی

و انحطاط هستند، زیرا این خون آلوده نس  به نس  منتق  شده و جنون، پوکی استخوان  ثباتیسردرگم از والدین مختلط محکوم به بی
هلای اکتسلابی در ایلن خیلالات     ویژگلی  سلازی طبیعی(. 108)ص « گرایی و خیانت در انتظار این نس  خواهد بودمادرزادی، همجنس

 (.114)ص « های داغانی دارند کارائیبی قل-مردمان آفریقایی»روشن است. دکتری معال  راوی هم گفته بود 

 سکوت و غربت در وطن
گذرد. نگرش و ذهنیت راوی از وطن خود منفی و همراه با انزجار اسلت. در هملان   بخش دوم رمان در سرزمین اصلی راوی، زنگبار می

کند. او مقصد مسلافران آن  می( توصیف 137)ص « لحظات قب  از شکنجه»ابتدا، در فرودگاه مبدأ، لحظات نشستن در سالن انتظار را 
 نیلز  مقصلد  فرودگلاه  کنلد. در )همانجا( معرفلی ملی  « نقاط سیاه جهان»ش ، از جمله خودش را، که عمدتاً هندی و آفریقایی هستند، 

 خیللی  یلا  و تنلگ  خیللی  یلا  گشلاد  بسلیار  هایم لباس گویی ام،شده پیاده هواپیما از برهنه که کردممی ا ساس. »دارد غربت ا ساس
 فرهنلگ  و ملردم  از اشلکالات  این همه البته(. 130 ص) «باشد کرده فرار سیرک از که پناهنده ی  مانند هستند، مسخره و نگارنگر

همله   .کنلد ملی  اشلتباه  هلم  ناپدری خود چهره تشخیص در  تی که است غریبه آنننان او. پوشیدنش لباس سب  نه اوست سرزمین
 پردازد. گیری راوی از زادگاه وی میپنجاه صفحه این زیربخش به ارائه تصویر ذهنی همراه با اکراه و فاصله

شد. برای او یلافتن  ادوارد سعید در تحلی  آثار ادبی، به جای مضامین و مقولات ادبی، بر مکان و زمان رویداد در رمان متمرکز می
تواند مبنلای تحلیل  باشلد. در ملتن گورنله،      ها نیز میشیوه روایت و نگرش راوی/نویسنده به مکان های جغرافیایی اثر مهم بود.نشانه

بلایر و خلالی و از شلدت خشلکی     »کند. او زمین زیرپای خود را های ناخوشایند را شروع میراوی با خروج از فضای لندن تصویرسازی
هلا را  ریخت، آبها را بیهای خانهای، خوشههای پخته و قهوهده در ماسهترسناک، منظره رود عظیم نی  را به ی  رودخانه کثیف لولی

مثبت نویسلندگان   شناسیزیباییکند. نکته جال  آنست که این بازنمایی منفی در مقاب  ( ترسیم می129)ص «  رکت و خاکستریبی
 گیرد.غربی قرار می

فضای خصوصی زندگی و فضای عمومی و رسمی وطن راوی همگی در نابسلامانی فزاینلده اسلت و نحلوه تعامل  راوی بلا ایلن        
کنلد و هملواره بلا فاصلله و از نظرگلاه      است. او با این فضاها ارتباط نزدی  و  سی برقرار نملی  اگزوتی ، از بالا و غریبانهها وضعیت
روشن است.  تی آنگاه که عامدانه  های بومیسوژهنگرد. عدم  ضور ا در  ال نابودی گذشته میبه جهان در  ال گذار ی ای برترسوژه

نگلرد.  لس   کیشان سابق خود میست و با ژستی بیرونی به کردارهای سنتی همپنداریکند، ناتوان از همذاتبرای همراهی تلاش می
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ا سلاس خلارجی   دهند که از خارج برگشته است. را به همدیگر نشان می ویژه در مسجد، که افراد اوغرور و خودبرتربینی نیز هست. به
هالله  دانند. ایلن  ،  س خوشایندی است که اغل  افراد خارج رفته دارند و آن را به نوعی پاداش شایستگی و فرهیختگی خود میبودن
ای اسلت کله   اوی، اکبر، بیانگر ک  فیگور غریبهآورد. جمله آخر فص  برادر ررا به یاد می« جعفرخانِ از فرنگ برگشته»داستان  فرنگی

 (.178)ص « شناسیکردم برای ازدواج برگشتی، نه برای ی  پروژه باستانفکر می»او در این فص  دارد: 
شود. استعمار کارهایی انجام داده و اکنون که رفته است، اوضلاع بلدتر شلده    مسئله استعمار و پسااستعمار در این بخش پررنگ می

او بلا واژگلانی از    کننلده بینیم. راوی و ملاقاتشود. در ابتدا تفاوت زبان راوی و هموطنان را میدو وضعیت بارها مقایسه می ایناست. 
هلای  ها یلا سلکته  ها، این نشانهکند. در بعضی از تحلی ( استفاده می219)ص « عدو»شوند. راوی هم از کلمه کلام میزبان عربی هم
به  ساب آمده است، اما در این متن، چنین تفسیری بسیار دور است. نگاه راوی و کسان او بله گذشلته    در روایت مقاومتزبانی نوعی 

رویلم اداره و دور هلم جملع    چله کلاری؟ .... فقلط ملی    » گویلد:  استعماری قدری نوستالژی  است. اکبر، در وصف کار اداری خود می
« ناپذیری برای غلارت داشلت  رژیم جدید اشتهای سیری»گوید است. راوی می (. پس از استقلال وضع بهتر نشده181ص «)شویممی

شاید در گذشته بله عنلوان سلالن    »پردازد: )همانجا(. او پس از  ضور در دفتر بزرگ و رو به دریای معاون وزیر فرهنگ، به مقایسه می
وزیلد  نشستند تا از نسیم ملایمی که از سمت دریلا ملی  یها در آن مهایشان غروبپذیرایی مورد استفاده بوده، که پدر و مادری با بنه

(.  سرت موجود در این توصیف رمانتی  مشهود اسلت. معلاون وزیلر از پلروژه     183)ص « لذت ببرند و به موسیقی رادیو گوش دهند
)همانجلا( سلخن   « خلود بازسازی هت  قدیمی دوران استعمار و بازسازی مح  اروپایی اطرا  آن و بازگرداندن به شکوه دوره گذشته »
)پزشل ،  « لیوینگستون و استنلی و برتلون »هایی که زمانی و از خانه« دهندهیچ اهمیتی به گذشته خود نمی»گوید؛ از مردمی که می

اند و اکنون به دست مردمان نالایق افتاده است. در این لحظات، آنان استعمار را گذشته زیستهشناس معرو ( در آن میکاشف، و شرق
کنند؛ می  پارادکسیکالی که پیشتر به آن اشاره شد. با این  ال راوی با این ایده مخالف است و معتقد است ود پنداشته و ستایش میخ

به فکر بازسلازی  »پرسد که برسند و می« های شهرهای خود در بغ  گوششانویرانی»به جای بازسازی عجای  استعمار بهتر است به 
گویی راوی به نوعی خودآگاهی تاریخی رسیده است، اما اندکی بعد کاپیتان و خدمه ی  کشتی وطنی را  (.185چه کسی هستند؟ )ص 

 کند.( در چشم همسر خود تصور می186)ص « خوارآدم»به صورت 
ر عمیقی در های بزرگ جهان که افکاکتاب»کند. ترجمه اشاره می« پروژه ترجمه»اندازی ی  در ادامه، معاون وزیر به تلاش برای راه

کند و زبان به نقلد  ، البته به هزینه کشورهای غربی. لیکن برای اغوای راوی به همکاری، موضع ستایشگر غرب را رها می«آنها وجود دارد
ر بله  آنها دیر یا زود به تو خواهند گفت که به تو هیچ نیازی ندارند. آنگاه خود را در سرزمینی بیگانه خواهی یافت کله قلاد  »گشاید. آن می

هلا و  سلرزمین غلول  »آیلد و آن را  (. راوی هلم از در نفلی غلرب بلر ملی     189)ص « نوع خودت نیستیمقاومت در برابر تمسخر افراد هم
( توصلیف  190)ص « شهرها و... امپراتوری اروپلا کلان انگیزترینها و هیجانساعته کابلی و مادر پارلمان 24های پورن جادوگران و شبکه

کند. مردم عادی هم پس از شنیدن دعوت به ماندن ( توصیف می191)ص « عذاب»سطر بعد زندگی در وطن را زندگی در کند. اما دو می
 (.  195)ص « به خدا قسم که اینجا هیچ خبری نیست»که « کردندایده را مسخره می»در وطن، همگی این 

کند. زیرا راوی را توصیف می« پر از کارهای کثیف»گلستان را ها وجود دارد. اکبر زندگی او در اندر فضای خانواده نیز همین تقاب 
را برای او فلراهم سلاخته اسلت. ایلن قضلاوت، یکلی از محورهلا و         بندوباریپندارد و کشور انگلستان نیز امکان بیمخالف ازدواج می

بلا تحسلین تحصلی  پزشلکی در     ها درباره جامعه و فرهنگ غرب است. در مقابل ، در هملان محفل     مفروضات اصلی ارزیابی شرقی
هایشلان بهتلرین مراکلز دانشلگاهی جهلان      های ما هم بهتر و دانشلگاه مدارس لندن  تی از کال »گوید برادر راوی میانگلستان، زن

(. اما باز راوی از موضع مخالف، شاگردان خود در دبیرستان انگلیسی 202)ص « هستند. تصور کن کسی از لندن مدرک پزشکی بگیرد
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چگونله توانسلتم در کشلوری مثل  انگللیس      »دارد: هنگام راوی را به تأم  واملی خواند )همانجا(. همه این مبا ث، ش می« بربر»را 
کنلی در  بودن نکنم،... اصلاً چگونه توانستم در انگلیس زندگی کنم؛ اما اینجا، در میان مردم خودت همیشه ا ساس میا ساس بیگانه

گوید که انگلسلتان خانله ملن نیسلت.     (. در پایان فص  می204)ص « ر  محدودیت تو را فراگرفته است اشیه قرار داری و از هر ط
(. 208)ص « ترین بخش وجودی من بودترین و واقعیترین و کام تجربه کرده بودم. این مخفی اِماای بود که با خانه من آن زندگی»

 ابهلام گوید، هملان  کند. این تجربه که راوی از آن سخن میه خدا افظی میبه همین دلی  از وطن که دیگر خانه او نبود برای همیش
 بابا و ... است.مورد نظر فانون، هومی

، بلار دیگلر مطلرح    ایلرا تجربه راوی درباره زندگی مشترک با اِما، در هنگام پرواز برگشت به لندن از زبان همسفر هندی او، خلانم  
کنلد کله   و گلاهی فکلر ملی   « بودن در انگللیس غلبله کنلد   بودن و یا خارجیبر ا ساس غری »تواند ها نمیشود. ایرا پس از سالمی

عشلق  »کنلد:  (. راوی  لر  او را تکمیل  ملی   248)ص « کننلده اسلت  ماننلد یل  عشلق ملأیوس    »ا ساسش نسبت به این کشلور  
او بلرای  »کند: به شوهر خود اشاره می یراا 1)همانجا(.« کننده برای آن عوضی پیر و متکبر، پست و نادان پس از ی  عمر گناهمأیوس

(. این تجربه زندگی مشترک، همانطور که اشاره شد بیانگر فاصله بین دو جامعه 249)ص « من به معنای واقعی کلمه ی  انگلیس بود
ثالهم( بله سلادگی مجلوز و    توانند به دنیای همدیگر بدل شوند، اما جوامع )ساختارهای اجتماعی و امها میو افراد آن است. افراد یا آدم
در کنند. شاید همین امتناع باشد که در ذهن مهاجران همواره در کمین اسلت. آنلان جلایی    ها را فراهم نمیامکان جذب و دغم غریبه

 مانند.ها باقی میها و فرهنگمرزهای اجتماع میانه
اش باشلد. چلون او بایلد    بلاره زنلدگی شخصلی   راوی در سکوتازایی برای فص  سوم این بخش فقط چند صفحه است. شاید مابه

ها واقعیت زنلدگی مشلترک خلود را از    تصمیم بگیرد که سکوت کند و به ازدواج دوم تن دهد یا اینکه واقعیت را بگوید. او در این سال
گویلد کله   جام مینگاه داشته است. چنان که  تی در این چند هفته  ضور در وطن تا پای نامزدی هم پیش رفت. سران پنهانخانواده 

در برابر این همله اتفاقلات    سکوتهد  تو از »پرسد کند. برادرش میهمسر و فرزندی در انگلیس دارد و همه را متعج  و شاکی می
(. این سکوت را گورنه، هم در لابلای متن و هم در عنوان کتاب، آگاهانله انتخلاب کلرده اسلت. واژه سلکوت در      211)ص « چه بود؟

شوند. چلرا نویسلنده/راوی بایلد    بیرون از داستان و به نویسنده مرتبط است و در داستان نیز نویسنده و راوی یکی می عنوان کتاب، به
های خلا  واقع تعریف کند؟ آیا او شرم دارد از این گذشته؟ اگر شرم دارد، مبنای اش سکوت کند یا داستاندرباره گذشته خود و جامعه

بودن یا هر چیز دیگری که از منظلر عقلانلی و ذهنیلت فلردی     بودن، سنتیبودن، مذهبیانی، خرافیسامافتادگی، بیآن چیست؟ عق 
تواند خودش باشد، چون همه اعضای خانواده تصوری ناخوشایند ساکن جهان مدرن مایه خجلت است. او در خانواده انگلیسی خود نمی

اش را نشلان دهلد، چلون کارهلا و     توانلد خلود واقعلی   ود در زنگبلار نملی  و منفی از جامعه و کشور وطن او دارند و در خانواده پدری خ
فروشلی  ها رسیده است، از نظر آنان همگی نلوعی ازخودبیگلانگی و خودفروشلی و وطلن    هایی که کرده است و افکاری که بدانتلاش

 است. زیستن در درون و بیروناست. این، دیالکتی  

 درمیان دو جهان
اسلت و سلرزمین   « خلود »های متفلاوت هسلتیم. در سلطح اول راوی    سازیشود و شاهد دیگریدر بخش سوم مسئله هویت برجسته می

( توصلیف  213)ص « زدهسلرزمین آفلت  »است. اوی فراری از وطن، در همان فرودگاه جای آرامش، یعنی انگلستان را « دیگری»میزبان 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
 برای انگلستان. استعمارِ پیرای باشد به صفت شاید اشاره.  1



 

 

 

 

 

 1402، بهار و تابستان 1، شماره 15ادبیات، دوره  شناسی هنر و جامعه  14 

  

 

سلرزمین  »ا ساس دو هموطن در غربت را دارنلد و لحظلاتی بعلد راوی بله طعنله انگلسلتان را       کند. در گفتگو با همسفر هندی خود، می
(. 219« ) یل  دشلمن  »بلار آورده اسلت.   « شلر  عاطفه و بیبربر بداخلاق، بی»او را ی   که شاید اینامد؛ جامعه( می217)ص « تمدن

دهد که با اطلاع از واکنش منفی خانواده راوی به ازداوجلش بلا   کردند. راوی به همسرش  ق میدست کم خانواده راوی اینننین فکر می
رییس شعبه محللی  لزب   «. خانمانخانه و بیولگرد بدبخت، بی»بپندارد و راوی را « نجابتتمدن و بیمردمی بی»ی  انگلیسی، آنان را 

 (.233)ص « خوردمردمش به هیچ دردی نمیای. ی  انسان بدون ای... مردمت را از دست دادهتو گمراه شده»گوید: هم به راوی می
یابد. او از زمین گلف، باشگاه مقاملات بریتانیلایی و...   ادامه می« پسااستعمار»و « استعمار»این مقایسه تحت عنوان مشخص دوره 

ادگلاه اسلرارآمیز   میع»ها شده است. او وضعیت قبللی را  گوید که اکنون در دوره پس از استعمار، در آتش سوخته و لانه کلاغسخن می
(. 225اسلت )ص  « واقعیلت پسااسلتعماری  »گوید این خورد. میتأسف می« دانشدن آن به زبالهتبدی »نامد و از می« دوره استعماری

کنلد کله خلودش نیلز     )همانجا(. او تأکید می« در مورد من اشتباه نکنید»گوید گردد و میاگرچه بلافاصله راوی به سوی خواننده برمی
کلردم از  روی آوارهای این شهر ویران سرگردان بودم، ا ساس ملی »از همین مردم است و فقط از این متاسف است که وقتی بخشی 
ها پناه آورده است. املا اینل  کله بله اینجلا      یعنی از زندگی نسبتاً را ت در انگلستان به این خرابه«. امام به اینجا پناهنده شدهزندگی

 «.از گذشته رانده شده است»چیز مث  گذشته نیست و او  بیند که هیچرسیده است می
که بلا توجله    رویارد کیپلینگ(. این عبارت عنوان شعری است از 238فرستد )ص لعنت می« مسئولیت انسان سفید»راوی در جایی بر 

کنلد. راوی بله نلوعی خلود را در     میشان در مستعمرات را نفرین دوستانههای استعمار، مسئولیت استعمارگران برای  ضور انسانبه هزینه
کند، زیرا به جای زبان سوا لی با زبلان  بیند. زیرا او باید وطن خود را آباد کند. تصور نقش سفیدپوست ادامه پیدا میجایگاه چنین نقشی می

زنلد.  دری با نگهبلان  لر  ملی   کند که با زبان مازند. طنز ماجرا اینجاست که فقط وقتی اجازه ورود پیدا میانگلیسی با نگهبان  ر  می
ای از فرهیختگی خود انتخاب کرده است. انتخابی کله او را  توان زد که او در آن دقایق، تکلم به زبان انگلیسی را همنون نشانه دس می
تغییلری ممکلن   یابد که با این مقامات هلیچ  کرد. گر چه خیال درستی نبوده است، زیرا درمیتر مینزدی  سفیدپوستی درجه دومبه نقش 
هلای ظالمانله و دوگانله پلر     های مواد غذایی همننان خالی و مدارس همننان بدون کتاب خواهند ماند و هوا از وعدهفروشگاه»نیست و 

 (.245)ص « شودکنند، خارج میهایی که بر ما  کومت میخواهد شد و عدالت لقلقه زبان است و از دهان الاغ
شود. او که در نایروبی کنیا، در مدرسه خصوصی به زبان ، همسفر هندی او دیده میایراهای فتهسازی در گسطح دیگری از دیگری

پنداشته است. والدین او معتقلد بودنلد کله آنلان     می« هاآفریقایی»یعنی « بهتر از مردم اطرا  خود»خوانده، خود را انگلیسی درس می
(. خانواده ایرا خود را مستعد و زیبلا و  247)ص « مغزهای درشت، اما سرهای بیهایی ا مق و قوی و خطرناک هستند، ... اندامانسان»
)یانلگ  « سفید، املا نله چنلدان   »)همانجا(. به بیان فرانس فانون: « البته نه دقیقاً به خوبی آنها»کنند. ارزیابی می« هاخوبی اروپاییبه»

(. اما بلا رفلتن بله    247)ص « امکردم که در خانه خودم قدم گذاشتهمیوقتی وارد لندن شدیم فکر »گوید با این تصور می ایرا(. 1391
سیاه، هرزه پاکی )یعنلی  چرده، گربهسیه»دهند: ها القاب عجیبی به وی میفهمد اروپایی بودن چه معنایی دارد. بنهمدرسه در لندن می
( 248)ص « بودن در انگلیسبودن و یا خارجی ساس غری ا»تواند بر های بعد نیز نمی)همانجا(. او در تمام سال« پاکستانی و هندی(

 غلبه کند. 
کند و چه کسلی بهتلر از   سازی مینفر سوم ردیف راوی و ایرا در هواپیما، فردی ارمنی و مسیحی است. او نیز شروع به دیگری

(. 250)ص « ن تعظلیم نکنیلد  به خدا تعظیم کنیلد، بله گلاو یلا میملو     »گوید و خطاب به ایرا می« هندویی به اصطلاح گاوپرست»
هلا بلا   یی است کله اروپلایی  اجتماعی و خودبرتربینانه با او بازتاب همان فاصله ایرامداری مسافر ارمنی آشکار است، اما برخورد قوم

 کنند. ها رعایت میشرقی
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دستی خود را که  اوی مدارک شناسایی اوست گلم  شود که راوی کیفزمانی شروع میهویت متزلزل و این  غیریتپرده آخر این 
« توانستند بازداشتم کنند، به دریای شمال بیندازند، عنصر نامطلوب، مهاجر غیرقانونیآنها می»کند: کند. او به مجازات خود فکر میمی
فروشنده مواد »است، نه ی  « یکی از بومیان خوب»بگوید که او (. فکر کرد که شاید همسرش، در سالن انتظار، به مأموران 252)ص 

شود. اما در این دقایق همله افکلار   مدارک او پیدا می )همانجا(. سرانجام کیف« داری سفیدپوستانمخدر یا اسلحه، یا ی  طرفدار برده
. زیرا برای کسی که نیمی از عملر خلود را   گرفتاو سرچشمه می پوست سیاهناخوشایند ممکن سراغ او آمده است. همه این مصائ  از 

ای از جامعه میزبان دارد، چرا باید چنین مخاطراتی را تصور کند، آن هم به خاطر ی  مشت کاغذ. در کشوری زیسته و در آنجا خانواده
 .انگلیسی بود اما نه کاملاًاو 

 نتیجه: سکوت، توطئه یا فریاد
پلردازان ایلن  لوزه از مر لله     کنند. اما بخش عمده نظریله گرایی و فرافکنی تلقی میذشتههای پسااستعماری را نوعی گناقدان، نظریه

گیرد. دیدیم که راوی/ نویسنده آگاهانله دو سلویه   اند. روایت گورنه نیز در همین دسته جای میمدا ی جامعه خودی یا دیگری گذشته
، اما این باعث نشده که او دربست در ی  سوی تاریخ قرار گیرد. بلا  بیند. اگر چه تجربه زیسته راوی سرچشمه افکار اوستقضیه را می

 آمیز است.ای ابهامای روبروییم که سوژه سکوتی طولانی است. سکوت پدیدهاین وصف، ما با راوی/نویسنده
ن را نوعی سلرپوش  ( نویسندگان مهاجر را غاف  از موقعیت ممتاز خود در اقتصاد جهانی و به همین دلی  نظریه آنا1994دیرلی  )

تواند کنشی فعالانه سکوت می»کند. نظرگاه دیگر این است که های جهان نواستعماری وصف میدر برابر نابرابری« توطئه سکوت»و 
(. گیلبرت سلکوت در  189: 1996)گیلبرت و تامکین، « تواند بیش از غیبت ی  زبان نقش بازی کند و شکلی از رابطه استباشد... می
(. بله عبلارت دیگلر    337)شاهمیری:  صدایی و امتناع از سخنکند: شنودناپذیری، بیبندی میااستعماری را در سه معنا صورتتئاتر پس
، خودآگلاه توان گفت کله در سلا ت   های موجود سلطه یکی از این سه را انتخاب کنند. پس میصدا مجبورند در چارچوبهای بیگروه

دانلد کله   همی، بلکه نشانه دانایی و تأم  او بر تاریخ زندگی شخصی و جمعی خویش است. او میفسکوت راوی نه از سر سادگی و کم
رسد، تن درداده ای از گذشته رانده شده، به غربت رفته، به وطن بازگشته و دوباره به غربت که ابدی به نظر میدر فرایندی چند مر له
، او چنلین  ناخودآگلاه نگلرد. املا در سلا ت    ها میای کانتی بدانود چونان سوژهکند و خها را توصیف و ارزیابی میاست. او این جهان

مانلد.  نام باقی مینام است و بیتوان انتخابی ارادی برشمرد. کاراکتر راوی، بیاش، را نمیجایگاهی ندارد و اقدامات او، از جمله سکوت
های شخصی، بلکه بیشتر  اص  بینی او نه به دلی  ویژگیلزل و خودکمرسد نویسنده/راوی ترومایی ناخودآگاه دارد. تزچرا؟ به نظر می

ای جمعلی اسلت. برتلری    که روی دیگر بنیادگرایی ضدغرب است، ویژگی خودکمتربینیاست. این  س « ناخودآگاه جمعی و سیاسی»
گر گسترده است. ما در جهان واقلع  داری کنونی، هژمونی خود را به اشکال دیسیاسی و اقتصادی کشورهای استعمارگر سابق و سرمایه

کند. اگر نه در سلا ت  ها بروز میبا ترکیبی از برتری جمعی از جهات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... روبروییم که در خودشناسی آدم
کله ملدارک    آفریند. دسلتپاچگی راوی، در فرودگلاه زملانی   خرد و خودآگاه، در سا ت نمادین و ناخودآگاه ا ساس خودکمتربینی را می

دهلد. او بلدون آن ملدارک، چیلزی جلز بلومی بلد،        شناسایی خود را برای ساعاتی گم کرده است، به خوبی این موقعیت را نشان ملی 
 قاچاقنی مواد یا... نیست.

کوشد صرفاً در یکی از این دنیاها سکنی نگزینلد،  شود، دو جهان کاملاً متفاوتند. اگر چه راوی/نویسنده میدو جهانی که روایت می
اما روایت او از این دو جهان بیانگر تفاوتی مهم است. جهان اصلی و مادرزادی راوی، که کشور کوچکی اسلت در کرانله شلرقی قلاره     

دست. چنلان کله راوی از خردتلرین سلطح،     ، سرراست و دمروایتشود. در نابسامان، بسیار محقر بازنمایی می آفریقا، علاوه بر وضعیت
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کند. همه چیز روشلن و شلفا ، اگرچله    وزیر را ملاقات و ارزیابی مییعنی افراد خانواده تا بالاترین جایگاه ساختار رسمی، یعنی معاون 
تر است. او در این جهلان صلرفاً بلا بخلش کلوچکی از      اما جهان و جامعه میزبان او پینیدهسامان تصویر شده است. هم ریخته و بیبه

 شود.  جامعه در ارتباط است و از همین بخش کوچ  هم تصویر روشن و شفافی ارائه نمی
 ایستارهای استعماریم رغسعید نیز بر آن بود که کنراد، به .است بامزه ای ر مانه بی طرز به رمان گورنه تایمز، منتقدان عقیدۀ به

را نسبت به اروپاییان در آثارش  طنزو  گویینقیضای از موجود در داستان او، به طور کام  پذیرای فرهنگ انگلیسی نبوده و فاصله
گیری نوشتار  اضر دانست. راوی، که قرار بود کشورش توان نتیجه رمان و نیز تا دی نتیجهتوان دید. فص  آخر رمان گورنه را میمی

خواهد میکشی بپیوندد، چون گوید که قصد دارد به ی  دوره شبانه آموزش لولهرا نجات دهد اکنون به هجوگویی رسیده است. می
هایش رغم همه تلاشگیرد که بهگوید. او نومیدانه ما را شاهد میهای مسدود را باز کند. در اینجا راوی با مخاط  سخن میهمه لوله

تا پس از ی  عمر »کند که در این دوره مهم شرکت کنند ها و خودش را سرزنش میدیگر کاری از او ساخته نیست. او معلم
(. به همین منوال تلاش سِر جان هرینگتون در 256)ص « کاذب، کار مفیدی برای جامعه خویش انجام دهندخودخواهی و آگاهی 

کشد، تا را به میان می« دگردیسی فاضلاب»تان  در قرن شانزده و کتاب او با عنوان مورد پیشنهاد کابین توالت مجهز به فلاش
گوید و بلافاصله علاقه استعمارگران به ار و پاکسازی قومی در ایرلند سخن میای به جهان متمدن زده باشد. کمی بعد، از استعمطعنه
ای در کار است؛ نقد تمدن غرب. راوی گوید، اما مقصود آگاهانهدارد. گویی راوی هذیان میمیپرده بر« گوشت کتف گوسفند بریان»

واضح « کشی؟راستی چرا این همه علاقه به لوله»پرسد میگردد و بعد از رفت و برگشتی ذهنی در تاریخ، دوباره به مبحث اول برمی
خواهد برگردد و به وطنش خدمت کند. البته بازگشت او به وطن نه امری خودخواسته، بلکه از سرناچاری ناشی از است، چون می

ه فقط به ی  فرد از جامعه اند. پیشتر گفتیم که پیوند مهاجران با جامعه جدید نخی نازکی است کست. همسر و دخترش رفتهتنهایی
داند. دخترش هم دیگر می  سفر به کردن در انگلیس را نمیگوید پس از طلاق زنش دلی  زندگیمیزبان وص  است؛ چنانکه راوی می

نویسد که برگردد. گوید که باید سکوت بیست ساله را بشکند. به مادرش نامه میندارد. او در پایان می« های سیاه جهانگوشه»
گوید که آنجا دیگر خانه من نیست. این نهایت تنهایی ی  مهاجر است. اما راوی می«. اتبرگرد خانه»نویسد که رادرش در جواب میب

 جبران کند. ایراکند این غربت را با دوستی با غری  دیگری از دیاسپورای هندی، خانم او تلاش می
استعمار، برای مثال کتاب کنراد، بیانگر تغییرات جدی و نوعی پیشرفت است.  داستان پسااستعماری گورنه در مقایسه با آثار دوران

گیری، یعنی تلاش کتاب برای قضاوتی دیالکتیکی از جهان داستان و البته جهان واقع، در اینجا با علاوه بر نکته اول این نتیجه
این دو گونه داستان مشترک است و خود بیانگر عدم کند. اما آننه بین ای روبرو هستیم که پینیدگی واقعیت را درک مینویسنده

ها و اقدامات آنان است. برای مثال نژادپرستی، یا این داستان هایشخصیتهای دگرگونی یا تغییر اندک در واقعیت است، ویژگی
شود، بلکه خود ی  نمینارسیسیم شخصی و جمعی، بربر بودن، کودن بودن و... دیگر از سوی نویسنده به ی  دسته از کاراکترها تحم

ایستد. چناننه از شکسپیر )در توفان( تا کنراد )در ها را با خود دارند. به عبارتی نویسنده در ی  طر  ماجرا نمیمردم عادی این ویژگی
ن استعمار ها و مسیرهای زندگی نمایندگا، راههای امپراتوریداستانگرفتند. در قل  تاریکی( در سوی جهان متمدن داستان قرار می

 کردمی ا ساس دختری انگلیسی با ملاقات شد، اما در این داستان برای نمونه، راوی که در فردایعمدتاً یگانه راه درست تلقی می
گردد. زیرا تصورات او نیست، در پایان داستان، به همان ا ساس برمی «افسرده و فرازمینی موجود و جامعه از بیگانه انسان آن» دیگر

متمدن و البته از جهان به اصطلاح غیرمتمدن به هم ریخته است. این درک دوسویه و دیالکتیکی از دو جهان استعمار و  از جهان
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ها معمولی در این داستان قهرمان و ضدقهرمان وجود ندارد و همه شخصیت 1پسااستعمار، ویژگی تمایزبخش این رمان گورنه است.
سازد. این در کند، بلکه آشفتگی و تعارض را برجسته میفید یا ی  سنتز جدید سرهم نمیهستند و نویسنده جهانی یکسره سیاه و س
اما ضد و نقد آن است، جای  شکسپیرکه نسخه اقتباسی از کار « توفان»زر، از جمله نمایشنامه  الی است که برای مثال در آثار امه سه

 نامیده است.« شناسی وارونهشرق»کند. چیزی که اسپیواک آن را ارباب و برده یا فرادست و فرودست به نفع سیاهان تغییر می
داند که قدرت بر آن    شده است و به عبارتی زبان  ام  قدرت زبان را چیزی می رولان بارتزبان داستان نیز مهم است. 

سپیر، هم از سب  محاوره و هم زر در نمایشنامه توفان بر خلا  زبان فاخر و رسمی شکاست. شاید با همین منطق بوده باشد که سه
کلاً با کاربرد زبان استعمارگران مخالف بود. به علاوه، در نقد  نگوگیکند و در سطحی رادیکال ها و اساطیر بومی استفاده میاز واژه

شود. گلیسی مجبور شود که چرا باید کالیبان بومی جزیره از سوی پراسپرو )ارباب( به یادگرفتن زبان ان، گفته می«توفان»نمایشنامه 
نهفته است. پراسپرو صا   قدرت بود. در مورد « قدرت»پرسند چرا روند معکوسی انجام نگرفته است؟ پاسخ در مفهوم و پدیده می

شناسی های اقتصادی و فنی و مخاط توان پرسید که چرا نه به زبان سوا لی؟ اگر از بحثگورنه نیز می زبانانگلیسیهای داستان
توان در مورد کسانی افزاید. این سوال را میباید بپرسیم کتابی به زبان انگلیسی چه چیزی به جامعه و فرهنگ زنگبار می بگذریم،

ها، از لحاظ های این نوع کتابرغم همه ویژگیرسد که بهنوشت، پرسید. به نظر میمانند میلان کوندرای چِ  نیز که به فرانسه می
ات هژمونی  برقرار است. گورنه باید انگلیسی بنویسد، چون انگلیسی زبان کشورهای قدرتمند، از لحاظ زبان، هنوز به نوعی مناسب

تواند صدای فرودستان باشد. پاسخ ترکیبی از آری/اما خواهد بود. آری، گورنه سکوتی غیرادبی و البته ادبی است. آیا این زبان غریبه می
 جهان همننان نابرابر است. سرشار از صداهای گمنام است؛ اما، واقعیت 

تواند محملی برای تفسیر و تحلی  اعطای جایزه نوب  به گورنه، بر مبنای  س نابرابری اساساً بیرون از جهان داستان است و می
ای اگزوتی  غربی یا جبران مافات جهان استعمارگر باشد. اما بهتر است خوشبین باشیم و بگوییم که او صدایی برای فریادزدن صداه

و نامرئی، دلالت بر هستی  نامبیهای گورنه البته چنین سکوتی وجود ندارد. این راوی خاموش بود. اگر چه با سکوت. در سایر کتاب
است. جایی در میانه گذشته و  ال. معلق و نااستوار و سیال. همانطور که  برزخیاجتماعی ی  مهاجر در جهان سفید است. او انسانی 

 پیدا کند.  نوشتن جایی برای زیستناست. تراژدی هم وطن ندارد و به قولی مگر در  تراژدیگوید، گورنه مثال ی  راوی می
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